
نگاه

رسانه، بار نظارت را مي کشد

مناظره غیابي و افشاگري هایي که دو هفته قبل درباره دانشگاه 
آزاد و چگونگي مدیریت این مرکز بزرگ آموزشي (که در نوع خود 
در جهان بي مانند است) به وقوع پیوست، با گذر از اینکه هریک از 
معترضان و مدعیان چه نقشي در موقعیت فعلي دانشگاه دارند، 
یک مســئله را بیشتر مدنظر قرار داد؛ همه این گفت وگوها برآمده 
از توان و نقش انکار ناشــدني مطبوعات و رسانه هاي جدید دنیاي 
الکترونیــک و توجه جامعه متحول جــوان تحصیل کرده ایران به 

این وقایع است. 
اداي توضیحــات و دفــاع از عملکردهــا به وســیله آنان که 
تا به حال نخواســته اند پاسخي در قبال عملکرد سالیان گذشته به 
مردم بدهند و خود را «معاف از جواب دهي» مي دانند، محصولي 
را که در بســیاري زمینه ها شاهدیم، به بار آورده است و این تغییر 
روش را بایــد بــه فال نیک گرفت. اما موضوع بســیار فراتر از یک 
مورد ویژه مانند وضعیت دانشــگاه آزاد است؛ بي توجهي به اصل 
تشــویق و توبیخ، نابساماني هاي بسیاري را در پي داشته است که 

به نمونه هایي از آن اشاره مي شود.
وضعیت امروز مؤسســات اعتباري فرشتگان و کاسپین از لحاظ  �

مالي وخیانت در امانت مردم، در حالي است که نقش بانک مرکزي 
در مدیریت مالي کشور که مدعي هدایت درست و اصولي بر مبناي 
علم بانکداري اســت، در آن مشخص نیســت. اگر این بانک، یاراي 
مصاف با قدرت پشــت پرده این مؤسسات را ندارد، حداقل مي تواند 

این مسئله را با مردم در میان بگذارد. 
مدیریــت صحنــه انتخابــات از منظــر اعتراض ها بــه منابعي  �

کــه برخــي نامزدهــا به شــکل بي حســاب و کتاب از آن اســتفاده 
کردند؛آیا دســتگاه هاي ناظر درباره کدهایي که به صراحت از سوی 

رئیس جمهور داده شد، حساسیت به خرج دادند؟
اداره امور کلان شهر تهران با همه صعوبت به وسیله مجموعه  �

زیــر نظر شــهردار داوطلب مســند ریاســت مملکت و آســمان و 
زمین فروشــي شــهر بي دروپیکرمان، چقدر زیر نظر نهاد ناظر یعني 

شورا و وزارت کشور قرار داشته است؟ 
بــه این موارد مي توان دســتگاه هاي دیگري را هــم افزود. در 
این میان، با وجود کاســتي هاي نظارتي، یــک بخش در حد توان 
به وظیفه خود عمل کرده و آن مطبوعات مســتقل هستند. نقش 
و ســهم مطبوعات پیشرو، در کســب اطلاعات، انتشار و افشاگري 
بي طرفانه، یعنــي اصلي ترین و مهم ترین وظیفه گوش و چشــم 
ملت که به آن «رکن چهارم مشــروطیت» نام داده اند در این دوره 
درخور توجه اســت. این نگهبانان و پیشقراولان آزادي و منادیان 
عدالت، الزاما باید پیوســته و شــرافتمندانه، مشــابه بســیاري از 
نقاط دنیا، از ورود به «خطوط قرمز خود ســاخته و خود پرداخته» 
واهمه اي نداشته باشند و ضمن پرسشگري مستمر، همه متولیان 
ریز و درشــت و صاحبان اختیارات فراوان را که تاکنون پاسخي به 
چرا ها نداده اند، به انجام درست وظایف و مسئولیت ها و آمادگي 

جواب گویي وادار کنند.
 بعــد از مناظره هاي انتخابــات اخیر که از ابعــادي با اصول 
«مدیریــت کلان کشــور» و جامعه نامنظم فعلي بــا ویژگي هاي 
جامعه ما که «گروهي نمي اندیشــند» چندان مناســب نبود، باید 
اذعــان کرد نقــد صریح و دعوت بــه آرامش و پاســخ گویي و از 
سوي دیگر «دفاع افراد از عملکردهایشان» و در نهایت «قضاوت 
خواننــدگان، شــنوندگان و بیننــدگان»، رهاورد مثبــت امکانات 
رســانه ها به ویژه رســانه هاي جدید، وســایل ارتباط جمعي و کم  
و  کیف مبــارزات انتخابات، ضرورت تقویــت و ادامه فعالیت این 
رسانه ها را براي روشن شــدن زوایاي مسائل براي مردم دوچندان 

کرد. 
نبایــد در ایــن دوران دوبــاره بــه دلایــل مختلــف برآمده از 
«خودسانســوري»، اهالي و دست اندرکاران وسایل ارتباط جمعي 
را تحت فشــار قرار داد. «پرسشگران و منادیان حقوق انسان هاي 
گرفتار» درون کشــورمان، به ویــژه مطبوعات پیشــرو، «عافیت را 
بر شــجاعت و صراحت» ترجیــح داده و از مراجعه و پناه آوردن 
منتقدان دلسوز به مطبوعات و تقاضاي انتشار نظریاتشان حمایت 
کنند. بعد از «انتخابات ۲۹ اردیبهشــت»، دولت روحاني مي تواند 
مدافع این خواســته و توقع قانوني و حداقلي باشــد؛ هرچند که 
مقاومت هاي آنان در مقابل تعطیلي رســانه هاي جدید در چهار 

سال گذشته را نیز به  صورت هاي مختلف شاهد بودیم. 
لازم اســت همه وســایل ارتباط جمعي ازجمله صداوسیما، 
در مســیر «وظایــف قانونــي و اجتماعــي»  که مبنــاي حضور و 
فلسفه تأسیس آنهاســت، افشا حقایق، بیان نارسایي ها و معرفي 
مقصران را طبــق موازین موجود، الویــت داده و «عافیت طلبي» 
را پیشــه نکنند. باید شهامت کشف و افشــای خطاها و اهتمام بر 
«ایفاي نقش فرهنگي و اجتماعي و رســالت اخلاقي» را هرچند 
با تأخیر بسیار میان «نویسندگان» تقویت کرده چراکه خودمحوران 
درپــي ابقای روش هــا و منش هاي گذشــته برآمــده از «رانت و 

رانت خواهي» هستند که چنین مباد.

یادداشت

«داعش» زخم چرکینی
 بر چهره انسانیت

تعصب، خشــونت و خشــم کور 
گاه به صورت جنگ های اســتعماری 
و گاه بــا بــروز تعصبات ملــی، قومی 
و دینــی و درگیــری بیــن گروه هــای 
مختلف خود را نشــان داده و در دیگر 
اقوام  بیــن  نیابتی  موارد، جنگ هــای 
و ملت هــا در جهت منافــع صاحبان 
ســرمایه و ســودهای کلان، به  وجود 
آمــده و اجراکننــده آن آدم های تهی 
مغز و انباشــته از تعصبات نابخردانه 
و جیره خوارانی بوده و هستند که بستر 
زندگی آنــان را فقر مــادی و معنوی 
تشــکیل می دهــد. معلوم اســت که 
اربابان جهل و ســتمگری وســیله ای 
ارزان تر از القای تعصبات نژادی، ملی 
و دینی به جوانان در ســاحت زندگی 
معمولــی خانــواده  پیــدا نمی  کنند و 
نتیجه این اقدامات موجب می شود تا 
انسان تبدیل به ماشین آدم کشی شده 
و چشم بسته خود را منفجر و دیگران 
را به کشــتن دهد و در سودای رسیدن 
به بهشت، جهنمی پیرامون خود پدید 
آورد. دربــاره «داعش»، برخلاف آنچه 
رســانه های گوناگون تبلیــغ و ترویج 
می کنند و آن را ناشی از تعصبات دینی 
و روش های تربیتی و عقیدتی اسلام و 
مسلمانان قلمداد می کنند! اگر موقتا از 
آنچه در گذشــته های بسیار دور اتفاق 
افتــاده بگذریم، خشــونت های فکری 
و آدم کشــی به شــیوه تروریست های 
داعشی در قرنی که ما و هم نسلانمان 
در آن زندگــی می کنیم و در زمان های 
نه چندان دور، میراثی است از تروریسم 
سازمان یافته که در تمدن غرب، آمریکا 
و اروپای قرن بیســتم شــکل گرفته و 
کاربرد سیاســی و اقتصادی داشــته و 
مؤثــر عمل کرده اســت. بهتر اینکه از 
آمریکا شــروع کنیــم؛ حلق آویزکردن، 
به آتش کشیدن بدن انسان های مخالف 
و هجــوم وحشــیانه بــه محل هــای 
ســکونت مخالفــان عقیدتی، شــیوه 
در  «کوکلــوس کلان»  گــروه  معمول 
آمریکا بوده و هســت. در کشور ایتالیا 
تروریست های «بریکاد روسو» با تقلید از 
تجارب پیچیده «مافیا» ضمن اقدامات 
تروریســتی فراوان، موفق بــه ربودن 
بلندپایه ترین مقامات سیاســی و حتی 
کلیسایی شدند. گروه تروریستی «با درما 
ینهــوف» مدتی طولانــی پیچیده ترین 
نظام هــای اطلاعاتی- امنیتی کشــور 
آلمان را به خود مشــغول داشته بود. 
گروهی صهیونیســت نژادپرســت در 
قالب تشــکیلاتی به نام «اشــترن» به 
سرکردگی «ژاپوتینسکی»، صهیونیست 
اهالی  افراطی  روسی، یک شــبه تمام 
روســتای کوچــک «دیریاســین» را در 
ســرزمین فلســطین از میــان بردند و 
نشــانی از خــود برجای نگذاشــتند. 
بعد از وقایــع دردناکی که در مجلس 
شورای اســلامی و اطراف حرم مطهر 
امام خمینــی (ره) پیش آمد و موجب 
شــهادت عده ای از هم وطنان شد، در 
بیشــتر محافل عنوان شــد که گستره 
فعالیت و طول عمر داعش یا القاعده 
بسیار بیشــتر از توقع صاحب نظران و 
مردم ایران  بوده و حتی از سازمان های 
تروریســتی غرب پردوام تر شده است. 
علت چیست؟ گفتنی است آنها که در 
گذشته کاروان شترهایشان، حرمسرا را 
در جلو و آشپزخانه را در عقب کجاوه 
وجود بی حاصلشــان حمــل می کرد، 
اینــک تعداد زیــادی اتومبیل کادیلاک 
یــا هواپیمای متعدد ایــن وظیفه را بر 
عهــده گرفته اند و همین هــا در قالب 
حمایت دولت ها و کمک های شخصی 
افرادی از همان قماش، بی دریغ گروه 
تروریستی داعش و امثال آن را از نظر 
مالی تغذیــه می کنند و در مدارســی 
ظاهــرا دینی که به منظور فریب مردم 
برپا کرده اند، مغزهای جوانان را آلوده 
به تعصبات قومی و عقیدتی می کنند و 
همه این برنامه ها را وسیله بقا و ادامه 
نظام سلطه گری خود کرده اند. فرهنگ 
دیرپای ایرانی – اسلامی هرگز پذیرای 
تعصبات نژادی- قومی نبوده و همین 
سرمایه دیرپا و کلان و فرهنگ  مدارا و 
تحمل پذیری و درعین حال شــجاعت 
و پایداری ملت ایــران، ضامن نابودی 
تروریســت ها و حمایت کنندگان آنها و 
ســبب بقا و پیروزی ایران و جاویدانی 

کشور عزیزمان خواهد بود.
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جمهوری اسلامی ایران با تضعیف رژیم کنترل تغییرات اقلیمی و 
پیامدهایی که باید در دهه های آتی در انتظارشان باشیم، باید تصمیم 
بگیرد می خواهد در این تضعیف سهیم شود یا راه حل های مبتکرانه ای 
فارغ از رخدادهای دنیای صنعتی در پیش گیرد و امنیت ملی را فراتر 

از مرزهای خود در قالب  مفاهیم محیط زیستی و همکاری بین المللی بر 
محور آن تعریف کرده و ارتقا بخشد

زمان زیادی طول کشــیده تا مباحث محیط زیســتی از معنای اکولوژیک فراتر 
رفتــه و با ایجاد فهمی جامع تــر به امنیت ملی و موازنه هــای ژئوپلیتیک پیوند 
بخورند. محیط  زیست به یاری این ترقی فکری، اکنون نه صرفا بحثی روشنفکرانه 
و محصور در محافل چپ گرای دانشــگاهی بلکه مســئله ای برای سیاست های 
مرتبط با قدرت ملی است، اما رهبران و سیاست سازان جهان، شوربختانه، همگی 
به چنین درکی دســت نیافته اند. رئیس جمهور نامتعــارف ایالات متحده یکی از 

رهبرانی است که در درک ملاحظات محیط زیستی این قرن ناکام مانده اند. 
دونالد ترامپ خــروج ایالات متحده از معاهــده آب وهوایی پاریس را اعلام 
کرده اســت. این معاهده در ســال ۲۰۱۵ و در ذیل چارچوب کنوانسیون تغییرات 
آب و هوایی ســازمان ملــل متحد درباره کاهــش گازهای آلاینده بــه تأیید همه 
کشــورهای جهان به استثنای نیکاراگوئه و سوریه رسید. این معاهده پس از چند 
دهه تکاپــو به منظور ایجاد قیودی برای عملکــرد قدرت های صنعتی در تولید 
گازهــای گلخانه ای از طریق اجماع نظر میان ۱۹۵ کشــور جهان صورت گرفت. 
هدف معاهده در وهله اول کاهش گازهای گلخانه ای و نگه داشتن میانگین دمای 
هوا به ۱٫۵ تا ۲ درجه بالاتر از عصر پیشــاصنعتی اســت. این معاهده هم چنین 
شامل کمک صدمیلیارددلاری کشــورهای صنعتی به سایر کشورها برای بهبود 

فناوری ها و سایر اقدامات لازم برای کاهش گازهای گلخانه ای نیز می شود. 
اعــلام ایــن تصمیم با توجه به تمایــل قبلی دونالد ترامپ بــه خروج از این 
معاهــده در صــد روز اول دولت، غیرمنتظره نیســت، اما همچنــان پیامدهای 
گسترده ای بر رژیم های کنترل تغییرات جوی و آینده زمین برجای خواهد گذاشت. 
ایالات متحده بنا به تعهدات،  باید تا سال ۲۰۲۵، تولید دی اکسیدکربن خود را ۲۶ تا 
۲۸ درصد کاهش دهد. انتظار می رود با عقب نشینی آمریکا از این معاهده سالانه 
ســه  میلیارد تن دی اکسیدکربن وارد جو شــود و با این رقم تا پایان قرن، به دمای 

زمین ۰٫۱ تا ۰٫۳ درجه سانتی گراد افزوده خواهد شد. 
هرچند چین در نخستین واکنش گفت که باوجود خروج ایالات متحده از این 
معاهده، در کنار اتحادیه اروپا، هند و کانادا به تعهدات خود پایبند خواهد ماند اما 
این کشــور که به سختی و با فشارهای ایالات متحده، اروپا و نهادهای مدنی وارد 
معاهدات تغییرات جوی شده بود، درصورتی که بخواهد اکنون بهانه لازم را برای 
خروج از این معاهده پیدا کرده است و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، یکی از رژیم های 
بین المللی جدید که از دهه ۱۹۹۰ تلاش داشــت نظم جهانی را براساس کنترل 
پیامدهای ســرمایه داری نئولیبرال تنظیم کند، با خروج دو کشور اول تولیدکننده 

گازهای گلخانه ای، شکست خواهد خورد. 
مهم ترین دلیلی که پکن را به ماندن در معاهده پاریس با وجود خروج ایالات 
متحده از آن تشویق می کند، دست به گریبان شدن چین با پیامدهای محیط زیستی 
ناخوشــایند ناشی از توسعه اقتصادی ناپایدار خود و هزینه های ناشی از آن برای 
اقتصــاد ملی چین و پی بردن این کشــور به مزایای ناشــی از این محدودیت ها و 
چشــم اندازهای توســعه اقتصادی جدیدی اســت که انرژی هــای تجدیدپذیر 
پیشِ روی کشورهای در حال توسعه می گشایند. پکن پیش تر اعلام کرده بود که تا 
سال ۲۰۲۰، حدود ۳۶۰  میلیارد دلار در زمینه انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری 
خواهد کرد. این مقدار سرمایه گذاری می تواند ۱۳  میلیون شغل جدید ایجاد کند. 
چین ممکن است ملاحظات دیگری مانند تقویت قدرت نرم خود را نیز مد نظر 
داشته باشــد. مؤسسه پورتلند در دو سال گذشته سنجه ای از قدرت نرم کشورها 
تدوین و براساس آن رده بندی قدرت نرم را منتشر کرده است. هر دو بررسی نشان 
می دهد که چین در سال ۲۰۱۵ در رتبه ۳۰ و در سال ۲۰۱۶ در رتبه ۲۸ قرار داشته 
و این برای کشوری که دومین قدرت اقتصادی جهان است، رضایت بخش نیست. 
قدرت نرم منشــأ جذابیت و تأثیرگذاری بر افکار عمومی است و چین می تواند از 
مسیر پایبندی به تعهدات محیط زیستی، در کنار کسب سود اقتصادی، قدرت نرم 

خود را نیز افزایش دهد.۱
جنبش های طرفدار محیط زیست و معترضان جهانی شدن  نئولیبرال که پس 
از معاهده پاریس و تعهد جهانی به ملاحظات محیط زیســتی به رضایت نسبی 
رســیده بودند دوباره غلیان خواهند کرد. در عمل، ده ها مؤسســه تحقیقاتی که 
مستقل یا زیرمجموعه برنامه توسعه ســازمان ملل متحد و نهادهای مشابه در 
اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی، تا امروز  میلیون ها دلار برای موفقیت سیاست های 
محیط زیســتی صرف کرده اند، میان شکست این پروژه های گران قیمت (از جمله 
شرکت های اتومبیل سازی و موتورهای خورشیدی و صنایع وابسته به انرژی های 
پاک) یا متعهد نگاه داشــتن سایر کشورهای صنعتی باید یکی را انتخاب کنند. اگر 
تقلای سازمان های مشابه در ایالات متحده به منظور تغییر تصمیم دولت آمریکا 
در بلندمدت ناموفق باشــد، موج صنعتی مرتبط با تحقیقات و اختراعات صنایع 
پاک به اتحادیه اروپا و حتی چین منتقل خواهند شــد و  هزاران شــغل دیگر را از 

ایالات متحده خارج خواهد کرد. 
دونالــد ترامپ و مشــاورانش این بار نیز احتمالا درباره بــرآورد هزینه و فایده 
تصمیمات خود دچار مشــکل شــده اند. این صورت دیگری از پوپولیســم است 
که جهان را ســاده جلــوه می دهد و بــا درنظرگرفتن فواید اقدامــات – هرچند 
کوتاه مدت– درباره عواقب و هزینه های آنها سکوت می کند.پیامدهای این تصمیم 

می تواند از سطح مباحث محیط زیستی و اقتصادی نیز بسیار فراتر رود. 
جهــان البته بعــد از تصمیــم ترامپ، شــاهد صحنــه زورآزمایــی قدرت 
مسئولیت ناپذیر بی توجه به تغییرات اقلیمی و مقابله با آن، از سوی جامعه مدنی 
در سطح ملی و همبســتگی های میان نیروهای اجتماعی و شاید نوعی جامعه 
مدنی جهانی نیز خواهد بود. بی گمان ســال ها بحث درباره پیامدهای اجتماعی، 
سیاسی و امنیتی تغییرات اقلیمی و خیزش آگاهی در سطوح ملی و بین المللی 

درباره محیط  زیست، بازتاب هایی در عرصه اجتماعی کشورها و همبستگی های 
بین المللی برای مقابله با تغییر اقلیم داشــته است. دونالد ترامپ و مشاورانش، 
نه تنها درباره پیامدهای اقتصادی و امنیتی شانه خالی کردن از تعهدات معاهده 
پاریس اشــتباه کرده اند، بلکه تصمیمی نامتناسب با سطح آگاهی و همبستگی 
بین المللی جنبش های محیط زیســتی و تغییرات ناشی از آنها در نهادهای ملی 
و بین المللی اتخاذ کرده اند. این تصمیم به همان اندازه که می تواند از ســویی به 
افزایش قدرت نرم چین و سایر قدرت های متعهد به معاهده پاریس منجر شود، 
می تواند بر فرســایش قدرت نرم آمریکا در عرصه بین المللی و فرسایش سرمایه 

اجتماعی دولت آمریکا در داخل این کشور نیز منتهی شود. 
از این گذشته، تصمیم اخیر ترامپ دو پیامد ژئوپلیتیکی مهم را در پی دارد. اول 
آســیب زدن به روند همکاری چین و آمریکا در راستای ایجاد نظم جهانی جدید 
و توافق شــده میان دو کشور و دوم، تشدید رقابت ها با روسیه در قطب شمال که 
احتمالا با پایبندی همه طرف ها به معاهده پاریس می توانســت راحت تر کنترل 
شــود. بی توجهی به تغییرات جوی و ذوب شــدن یخچال های طبیعی – بعد از 
تضعیــف تعهدات معاهده پاریس - فرصتی را برای کشــمکش این دو بر ســر 
منابع انرژی در فلات قاره و اعماق اقیانوس هایی که دیگر منجمد نیستند، فراهم 
می کند. روســیه اگر به این نتیجه برسد که روند تخریب اکوسیستم قطب شمال 
ادامه خواهد داشــت با سرسختی بیشــتری به دنبال تملک منابع و حوزه نفوذ 
در آنجا خواهد بود و این ممکن اســت به اختلافات بیشــتر بین روسیه و آمریکا 

منجر شود. 
چین ممکن است که پشت پا زدن ایالات متحده به معاهده پاریس را نمونه ای 
از اعتمادناپذیری واشــنگتن در مناسبات دوجانبه با پکن در زمینه ایجاد مقررات 
و محدودیت های متقابل در راســتای ایجاد نظــم نوین جهانی قلمداد کند و اگر 
عاقل تر باشــد از این فرصت بــرای پیش بردن وجهه مســئولیت پذیری خود در 
مقایســه با ایالات متحده و ارتقای قدرت نَرم خود بهره ببرد. عقب نشینی آمریکا 
از منظر اتحادیه اروپا که بدون تردید در مباحثات محیط  زیستی و مبارزه با صنایع 
آلوده کننده سرآمد است، دال دیگری بر تضعیف اتکاپذیری ایالات متحده در اداره 
امور بین المللی اســت. آمریکا با این تصمیم، برای حکمرانی جهانی، نالایق تر و 

غیرقابل اعتمادتر از هر زمان دیگری ارزیابی خواهد شد. 
شــاید به نظر برســد که ایران در کوتاه مدت از این مســئله متأثر نشود، اما در 
بلند مدت ادامه روند گرمایش زمین و بی توجهی به رژیم های مربوط به تغییرات 
جــوی، خطری برای امنیت ما نیز محســوب می شــود. ایران کــه بخش عمده 
ســرزمین آن در کمربند نیمه خشک زمین واقع شده، هم اکنون و بر اثر حکمرانی 
محیط  زیســتی به غایت ناکارآمد، در یکی از بدتریــن وضعیت ها از نظر مدیریت 

منابــع آب و خاک در جهان قــرار دارد و در آینده افزایش میانگین دمای زمین به 
اندازه ۱٫۵ تا ۲ درجه، اثر بســیار شدیدتری بر منابع آبی ایران باقی خواهد گذارد. 
نقشه های پیش بینی تهیه شده از افزایش دما در مناطق مرکزی ایران بر اثر تغییر 
اقلیم نشــان می دهد در برخی مناطق تا دو برابــر میانگین جهانی، افزایش دما 
صورت خواهد گرفت و تغییرات الگوهای بارش اثرات مخربی بر ســرزمین ایران 

باقی می گذارد. اما این اثرات در همین حد باقی نخواهد ماند. 
کشــورهای حاشــیه اقیانوس هند به ویژه کشــورهایی که بخش عمده ای از 
زمین های کشــاورزی و تراکم جمعیت آنها در کرانه هــای اقیانوس جای گرفته، 
در معرض تهدیدات ناشــی از تغییرات آب و هوایی قرار دارند. «خیزش آسیا» در 
اقتصاد جهانی اگر معنایی در برداشــته باشــد، نمی تواند بدون ملاحظه تأثیرات 
تغییر اقلیم بر زندگی  میلیاردها انســان آســیب پذیر در آسیا که اغلب با نواقص 
حکمرانی و زیر خط فقر زندگی می کنند، تحلیل شــود. سرنوشت خیزش آسیا در 
سایه تغییر اقلیم و تأثیراتی که بر مهاجرت های اجباری در منطقه خواهد داشت، 

هنوز به درستی بررسی نشده است. 
دمای اقیانوس هند در قرن گذشــته حدود ۱٫۲ درجه سانتی گراد گرم تر شده و 
این مقدار در مقایسه با ۰٫۸ میانگین افزایش دمای جهانی، چشمگیر است. شمار 
فیتوپلانگتون ها براســاس گزارش های معتبر در ۶۰ سال گذشته به علت گرمای 
اقیانوس تا ۲۰ درصد کاهش یافته اســت و در قســمت های غربی اقیانوس، این 
رقم تنها در ۱۶ سال اخیر به ۳۰ درصد می رسد. گسستن زنجیره غذایی مستقیما 
معیشــت  میلیون ها نفر را در شبه قاره هند و آسیای جنوب شرقی تهدید می کند 
و دست کم استعداد وقوع بحران های انسانی را در کشورهایی که پیشتاز خیزش 
آســیا بوده اند، ایجاد می کند. جابه جایی های جمعیتی بزرگ که به طرف نواحی 
مرکزی ســرزمین های دور از نواحی ساحلی است، شیوه ها و الگوهای تولید را در 
این کشورها (عمدتا در آسیای جنوب شرقی و منتهی الیه شرقی شبه قاره) تغییر 
خواهــد داد. چون بخش زیادی از محصولات برنج جهــان در این نواحی تولید 
می شود، می توانیم تصور کنیم که بحران غذا مهم ترین نماد برای فهم پیامدهای 

فروپاشی معاهده پاریس در این کشورها خواهد بود. 

مهاجرت هــای بزرگ در آســیایی که نزدیک به ۷۰ درصــد از جمعیت آن در 
شهرهای ســاحلی زندگی می کنند، شــاید موج تازه ای از پناه جویان را در امتداد 
نوار ساحلی آســیا جابه جا کند. این موضوع تا دو یا سه دهه آینده، نه تنها نقشه 
مقاصد تجاری ایران را تغییر خواهد داد، بلکه ممکن است دستاویزی برای ایجاد 
وابســتگی و مداخلات جدیدی از ســوی قدرت های خارجی باشد که از «آپارتاید 

محیط زیستی» بهره می برند.
موازنه های ژئوپلیتیک در قرن جدید و در عصر گرمایش زمین، میان آن دسته 
از قدرت های باظرفیت تری است که می توانند از سرزمین، منابع و شهروندان شان 
در برابــر امواج بحران های محیط زیســتی دفاع کنند و آن دســته از کشــورهای 

کم ظرفیت تری که فاقد این توانایی هستند. 
 ادامه تغییرات اقلیمی که اکوسیســتم های مناطق را برهم می ریزد در یکی 
از پیامدهایش جنگ بر ســر منابع آب شیرین را در مناطقی که با گرمایش زمین و 
ادامه شیوه های نادرست کشاورزی و برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی 
به آخرین مرحله از بحران آب رســیده اند، اجتناب ناپذیر می کند. شکست یکی از 
مهم ترین معاهدات مرتبط با تغییر اقلیم، ممکن است باعث افزایش ناامیدی در 
رسیدن به نتایج مطلوب در سایر مناطق ازجمله در آسیای غربی، آسیای جنوبی 
و آفریقا شود که دیر یا زود چاره ای جز آغاز مذاکرات محیط زیستی و همکاری های 
بین المللی برای غلبه بر آینــده تیره وتارتر ندارند.  از آنجایی که نمی توانیم آینده 
زیســتگاه خود را به تصمیماتی گــره بزنیم که دوام آنها به ســلیقه قدرت های 
صنعتی و مســئولیت ناپذیر وابسته اســت، اقدام ایالات متحده باید الهام بخش 
ما برای برداشــتن گام های بزرگ تری به منظور حفظ بقا از طریق تقویت ایده ها، 
نهادها و رژیم های منطقه ای در راســتای مقابله با بحران های محیط زیســتی ای 

باشد که امنیت انسانی را به شکلی بی سابقه تهدید می کنند. 
تصمیم آمریکا فرصتی برای گشایش همکاری های ایران و جامعه بین المللی 
به اســتثنای آمریکاست که تعریف و سازمان بهتری به نظم جهانی و با مراعات 
ویژگی های جدید ازجمله امنیت محیط زیســتی ببخشــند. بدیهی است ایران در 
مقیاس منطقه ای می تواند مروج تقویت دیپلماســی محیط زیستی برای غلبه بر 
بحران های منطقه ای در این زمینه باشــد. ما باید با مشاهده چشم انداز بدترشدن 
تغییرات آب وهوایی و تأثیرات ناحیه ای آن جدی تر از قبل به مســئله «دیپلماسی 
محیط زیســتی» بیندیشــیم و این موضوع را با کشــورهای منطقه و فراتر از آن با 
کشــورهای کرانه اقیانوس هند به صورت همایش ها و نشســت های مشترک به 
اشــتراک بگذاریم. این مهم می تواند در قالب تلاش بــرای همکاری فناورانه نیز 
با جدیت دنبال شــود. این مهم زمانی فرصت بیشتری برای قرارگرفتن در دستور 
کار سیاســت ملی پیدا می کند کــه برنامه رئیس جمهور بــرای دولت دوازدهم 
نشــان می دهد دولت قصد دارد از طریق ســرمایه گذاری در زمینه بهبود کیفیت 
محیط  زیست، ضمن ارتقای بهره وری، ایجاد شغل از طریق سیاست ها و اقدامات 

محیط زیستی را نیز محقق کند. 
جمهوری اسلامی ایران با تضعیف رژیم کنترل تغییرات اقلیمی و پیامدهایی 
که باید در دهه های آتی در انتظارشان باشیم، باید تصمیم بگیرد می خواهد در این 
تضعیف سهیم شود یا راه حل های مبتکرانه ای فارغ از رخدادهای دنیای صنعتی 
در پیش گیرد و امنیت ملی را فراتر از مرزهای خود در قالب  مفاهیم محیط زیستی 
و همکاری بین المللی بر محور آن تعریف کرده و ارتقا بخشد. سرشت بحران های 
محیط زیســتی، مفهوم امنیت ملی محصور در مرزهای ســرزمینی را به چالش 
می کشد. دیپلماســی محیط زیستی که مســئولیت مذاکرات و برقراری نهادها و 
رژیم های محیط زیســتی مناسب را بر عهده دارد، باید حداقل مقیاس عمل خود 
را بــه مناطقی که از خصوصیات کم وبیش مشــابه اکولوژیکی برخوردارند، ارتقا 
بخشــد. مناطقی که به این ترتیب مستحکم و پایدار شده باشند تنها مراجع قابل 
اعتماد برای جســت وجوی امنیت ملی در مواجهه با چالش های محیط زیستی 

هستند. 
دیپلماســی محیط زیســتی ما در ســال های آینده می تواند چند دســتور کار 
بزرگ را تعقیب کند؛ اول، تعامل با کشــورهای صنعتی به منظور مشــارکت در 
گفت وگــوی بین المللی دربــاره آینده زمین و حمایــت از هنجارهای جهانی که 
محیط زیســت را به گفتمان و هنجار مشترک انســانی تبدیل می کند. این دستور 
کار با توجه به اینکه ایران جزء ۱۰ کشــور مولد بیشترین گازهای گلخانه ای است، 
می تواند معنادار باشــد. دوم، زمینه ســازی برای دنبال کردن سیاســت اقتصادی 
درون زا و برون گرایــی که همــکاری فناورانه بــرای بهبود توانمندی کشــور در 
مقابله با تغییرات اقلیمی را هدف خود قرار دهد. ســوم، پیگیری سلســله ای از 
سیاســت های دوراندیشانه منطقه ای که آینده تأثیرات مرتبط با تغییرات اقلیمی 
را پیش بینی کرده و راه حل های معقولی را از طریق همکاری مشــترک علمی و 
سیاســت گذاری برای اجتناب از تحقق فاجعه های انســانی به ویژه در تلاقی گاه 
اقیانوس هند و خشکی های اوراسیا پیشنهاد می دهد و مسیر تحقق این راه حل ها 
را به سمت سیاست گذاری های عملی هموار می کند. بدون وجود ایده ها، نهادها 
و رژیم هــای بین المللی منطقه ای که از کلیت مناطق اطراف ما در برابر تغییرات 
محیط زیستی حفاظت کند، امنیت ملی ایران تضعیف خواهد شد. این مهم ترین 
پیام به چالش گرفتن معاهده پاریس برای جمهوری اسلامی ایران بعد از تصمیم 

ایالات متحده است. 
*پژوهشگر سیاست خارجی، مرکز بررسی های استراتژیک

**معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک
1-http://softpower30.portland-communications. com  
/ranking/

خروج آمریکا از معاهده پاریس چه پیامدهایی دارد؟ خروج آمریکا از معاهده پاریس چه پیامدهایی دارد؟ 

پیام ترامپ برای ایرانپیام ترامپ برای ایران

 ضیاء مصباح
 هارون یشایایی

رد
ر ک

دا
دی

سه 
ران

ق ف
ساب

ور 
مه

س ج
رئی

 با 
س

اری
ی پ

وای
وه

ب 
ه آ

هد
معا

ي 
ضا

 ام
یه

اش
ر ح

ت د
س

 زی
یط

مح
ت 

فاظ
ن ح

زما
سا

س 
رئی

دیاکو حسینى* . محمد فاضلى**


